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  حالم 
  ، آزاد  ست حال کبوتري

  .کبوترباز این محل آسمانِ در
  

  حالم 
  ست حال گنجشکی

  .برق هايِ سیم برده به گرمايِ پناه
  

  حالم 
  ست  حال تخته سیاهی

  .،کشیدن از یک گچآتش نبودنِاز  شاد
  
  

  حالم 
  ست  اي حال شامگاه بره

  .گذشت این نسل بی پایکوبیِ قربانیِ
  

  دیگر مهم نیست 
  روزي اگر بارها لگد شوي              
  .این فرش آرزوست ۀات، میان ل بودنگُ

   90اسفند 
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  ارزد؟ چند قرص می
  

  سفرم آغاز شد 
  رنج  قامت پیدا شدنِ سفري تا دلِ

  .سفري تا هیهات
  

  نه که تو فکر کنی،
  روم از جنس بلور، به تماشاي گلُی می

  که هرآنچه به نگاهی زیباست؛      
  تا نهایت نرود                   

  .جز نگاه به غم آویختۀ تو، که نهانش پیداست
***  

  !ام ونداآري اي 
  خواب بودي و گرم 

نازك اندام  گرم یک کودك  
  باز با نگاهی نیم        
  خندید  اش می که لب

  که به سختی آزرد  ،به هر آنچه
  من و تو را، ما را             

  بود به هر آنچه که بهاي عمر            
  من و تو بود، ما بود                                          
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  خورشید خواهد  دلِ
  که بیاشوبد، خواب 

  .مادر و فرزند شاد  ،یک خوابِ
  

  بخشی  تو مرا می               
  

  ام را  یادگاري
  پرشور و زلال  ۀبر رف آین

-تارجان دادم -ات پاك دل ك  
  :که همه، سهم من از این دنیاست

  نج نارِ اي، پر ز بهارِ شیشه
  هائی نجکهنه نارِ

  گره خورده به هم درختانِ اقِکه زِ اعم
  -یادستان  -                                                               

  .با تب و تاب، چیدیم                                            
  

  بخشی  تو مرا می
   ،ترین کار، گذشتن از توست سخت           

  :، آموختیکه به عشق                      
  .ست هر چه را پایانی                    

  و بهار آمد و از پا افتاد               
  .پاي بارانی ما                     
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  !اماي ونداآه            
  سفرم آغاز شد،                  
  سفري تا دل پیدا شدن قامت رنج؛                 

  .سفري تا هیهات          
  

   ،نه که تو فکر کنی     
  ،پناهی دارم جان               

  ،دانم که چو گرگ می                       
  ؛ابرها منتظرند                                    
   .ام اکنون به بیابان برسد پاي                                  

  .ام، ریشه دواند سودگیمن که تقدیر، به فر                         
***  

  !ام ترین گمشده آري اي پاك    
   ،سفرم آغاز شد                        

   ؛سفري تا دل پیدا شدن قامت رنج                 
   .سفري تا هیهات                                            

  نه که تو فکر کنی        
  ،استه که نیاز، خاطره            

  که تقلاي دل و پنجره و سقف و سکوت؛   
  .آخر قصۀ ماست                                                        

  
  


